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 گلوله باران مناطق مرزي توسط جمهوري اسلامي        
 مصاحبه ايسکرا با عبدل گلپريان                          

بنا به اخبار رسـيـده  بـه کـمـيـتـه                
کردستان چنديـن گـروه در شـهـرهـاي             
کردستان عراق در اطلاعيه اي اعـلام      

 ژوئـيـه در       ١٥ کرده اند که روز جمعه   
مــــــــيــــــــدان آزادي شــــــــهــــــــر                  

در   . تظاهرات خواهند کـرد    سليمانيه  
روزهاي اخير در شـبـکـه اجـتـمـاعـي               
فيس بوک و در بـعـضـي از مـحـلات               
شهرهاي سليمانيه نيز تراکتـهـايـي از          
سوي جمعي از جوانان  براي  فراخـوان    

 ژوئـيـه     ١٥ به تطاهرات در روز جمعه  
 .داده شده است

در همين رابطه حکومت مـحـلـي     
نيروهاي نظامي خود را به حال آمـاده    
باش در آورده است و بيشـتـر آنـهـا را               
در اطراف شهر سـلـيـمـانـيـه مسـتـقـر                

اين نيرو ي نظامـي قصـد     .  کرده است 
 ژوئـيـه     ١٥ دارد اول صبح روز جمعه       

 صبح در چهار گوشـه شـهـر      ٩ ساعت  
مستقر شده که بتوانند بلافاصـلـه در          
داخل شهر و در مـيـدان آزادي بـراي               
ايجاد فضاي رعب و وحشت  به جـان        
تظاهرات کننده گان و مردم معترض       

 .بيافتند
 *** 

 آماده باش نيروهاي نظامي در اطراف شهر سليمانيه       

 شاهرخ زماني، كارگر زنداني فورا آزاد بايد گردد                                             

 سيد كارگر زنداني آزاد بايد گردد                               

 صدور حکم سي سال زندان يک زنداني سياسي در سقز                                              

 نامه نداي گروس در کردستان                           احضار سردبير هفته                  

 ادامه اعتصاب غذاي انور خضري در زندان

 خبر فوري 

 ۲ صفحه 

بحران هويتي حزب حکمـتـيـسـت         
رهبري اين حزب را نـاگـزيـر کـرده بـه                
چيزي چنگ بيندازد تا بتـوانـد بـطـور           
موقت هم که شده ناتواني خود از حل       

ريسماني که بـه  .  اين بحران را بپوشاند 
اند دفاع از رضا رخشـان      آن آويزان شده  

اين روش بيحـاصـل   . و نظرات او است 
نـه فـقـط هـدفشـان را بــرآورده              .  اسـت 
کند بلکه پوشـش جـعـلـي کـارگـر              نمي

کارگري ايـنـدوره شـان را هـم بـکـنـار                 
دلـيـلـش    .  زنـد و کـنـار زده اسـت               مي

هـاي     بسادگي دوتاست، اولا سيـاسـت     
دست راستي تاکنـونـي ايـن حـزب در            
چند سال گذشته باينوسيله قابـل بـزک        
نيست، و دوم ايـنـکـه مـردم عـقـل و                  
شعور و حافظه دارند و بي توجهي بـه          
آن فقط پرت بودن و غـيـر اجـتـمـاعـي            

شـود     نـمـي  .  دهـد    بودنتان را نشان مـي  
و "  خـر نشـو    " زماني به کارگر بگوئيد     

امـروز بـا افــتـخـار اعـلام کـنـيـد کــه                   

دانيد که رضا رخشـان چـه گـفـتـه               نمي
کنيد و منتـقـديـن      اما از وي دفاع مي    

ايـن کـارگـر      .  وي را به ناسزا بـگـيـريـد         
دوستي فقـط يـک مـحـمـل اسـت کـه                  

ــابــل مشــاهــده اســت                 .بســادگــي ق
از رهبري حزب حكمتيـسـت تـاكـنـون          
مطالب متعددي در جواب منتقـديـن        
ــاي                 ــحــثــه ــاره ب رضــا رخشــان و درب

ظاهـر قضـيـه ايـن         .  اند مربوطه نوشته 
است كه دارنـد از يـك رهـبـر و فـعـال                  

 قضيه دفاع حزب حكمتيست از رضا رخشان                                   
 چو دزدي با چراغ آيد،       "

 "!تر برد کالا   گزيده
 
 
 
 
 
 
 

بيش از دو هفـتـه اسـت      :  ايسکرا ناصر اصغري        
که نيروهاي مسـلـح رژيـم اسـلامـي            
مناطق مرزي را مـورد حـملـه قـرار            

در هميـن رابـطـه مسـعـود          .  داده اند 
بارزاني بـعـنـوان رئـيـس حـکـومـت               
خودمختار کردستـان عـراق هـم در           
مقابل اين حملات به مناطق مـرزي   
واکـنـش نشـان داده و گـفـتـه اســت                 
موضوعات في مابيـن بـايـد از راه            
ديالـوگ حـل و فصـل بشـود نـه از                  

مـوضـوع    .  طريق اقدامات نـظـامـي     
 از چه قرار است؟

 
يـکـي از     :  عبدل گلـپـريـان    

فرماندهان رژيم اسلامـي اخـيـرا در          
سخناني گفته اسـت کـه حـکـومـت             

 هـزار    ۳۰۰ محلي کردستان عـراق       
هکتار زمين در اختـيـار پـژاک قـرار          
داده است و اضافه کرده که ايـران بـه       
حملات نظامي خود تا نابـودي ايـن        
گــروه ادامــه خــواهــد داد چــرا کــه               
حکومت اقليم کردستان امـکـانـات        

. و کمک در اختيار آنها قرار ميدهـد     
 روز پيش و بدنبال شروع گلوـلـه    ۱۰ 

بــاران مــنــطــقــه تــوســط نــيــروهــاي          
نـظـامــي رژيــم اســلامـي، مسـعــود            
ــه               بــارزانــي نســبــت بــه ايــن مســئل
واکنش نشان داد وآنرا محکوم کـرد        

و در اظهارات دو سه روز اخـيـر هـم          
از رژيم اسلامي خواست کـه بـجـاي           
ايـجــاد رعــب و وحشــت از طــريــق              
گفتگو و راهکارهاي عملي بـه حـل         

 .مسئله بپردازد
 
ــي            حــکــومــت اســلامــي وقــت

بحرانهايش حادتـر مـيـشـود تـلاش           
گـلـوـلـه     .  مي کند فضا را آلوده کنـد     

باران مناطق مرزي هم از ايـن نـوع            
بـه عـنـاويـن و         .  فضا سازيـهـا اسـت      

بهانه هاي مختلـف دسـت بـه تـوپ            
باران مناطق مرزي زده و مي زند و     
ســالــهــاســت کــه چــنــيــن اقــدامــات          
نطامي را در دستور کار خـود قـرار          

دليل اين کـار را حضـور       .  داده است 
احزاب مسـلـح در مـنـاطـق مـرزي               

حـقـيـقـت امـر ايـن           . عنوان مي کند 
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 ۱ از صفحه  

ــات                  اســـت کـــه احـــزاب و جـــريـــانـ
اپوزيسيون مسلح در کردستان عـراق       
از مــقـطــع بـه روي کــار آمـدن رژيــم                 
اسلامي در نواحي مرزي و مشخـصـا    
در خــاک کــردســتــان عــراق مســتــقــر           

ــم اســلامــي وجــود و           .  هســتــنــد  رژي
استقرار اين نيروها را تـهـديـدي بـراي            

ــگــر         .  خــود مــي دانــد         از ســوي دي
جريانات مذهبي و بـانـدهـاي مسـلـح          
رژيـم اسـلامـي هـم در مـنـاطـقـي از                   
کردستان عراق و بخشا در شـهـرهـاي           
مرکزي و جـنـوبـي عـراق در اشـکـال                
مختلف مشغول فـعـالـيـت نـظـامـي،            
اقـدامــات تــروريسـتــي و آدمـکــشــي           

مثلا از طـريـق ايـن نـيـروهـا           .  هستند
بطور رسمي تر از طريق کنسولگريهـا     
و ديگر دسته جات مسلح در نـواحـي       
مرکزي عـراق، بـانـدهـاي حـکـومـت               
اسلامي مشغول فعاليت  دوگـانـه اي        

تـعـقـيـب و شـکـار فـعـالـيـن                 . هستند
سياسي از يک سـو و از سـوي ديـگـر                
بـعـنـوان اهـرم فشــاري بـر حـکـومــت                
مرکزي عراق و حکومت مـحـلـي در           
کردستان عراق، سر گرم بـاج خـواهـي          

ــده و بســتــان هســتــنــد              حضــور .  و ب
جريانات و نيروهـاي اپـوزيسـيـون هـر           
دو کشــور تــاريــخــي طــولانــي تــر از             
موجـوديـت رژيـم اسـلامـي دارد کـه               
اينجا فرصت پرداختن بـه آن نـيـسـت            
امــا ايــن مســئلــه امــروز و بــنــا بــه                 
تحولات جهاني و مـنـطـقـه اي و در               
چهار چوب روابط طرفين که هر کـدام     
مورد تعرض حـرکـتـهـاي اعـتـراضـي             
مردم هستند شـکـل حـادتـري بـخـود             

جـمـهـوري اسـلامـي بـا           .  گرفته اسـت  
آواره کـردن مـردم مـنـاطـق مـرزي و                 
گرفتن تلفات از آنها مـي کـوشـد کـه            
بارزاني را بـه پـاي هـمـان گـفـتـگـو و                  
ديالوگي که خود بارزاني عنوان کـرده      
است بکشاند تا بتواند باجگيري کنـد   
و مـيـدان مــانـور بـيـشــتـري را بــراي                 
بـانـدهــاي تــروريسـتــي اش در عــراق             

بدست آورد و امتيازات  بيـشـتـري را            
کسـب کـنـد و از سـوي ديـگـر بــراي                   
سرپوش گذاشتـن بـر بـحـران لاعـلاج             
حــکــومــتــي اش مــيــخــواهــد اذهــان          
عمومي را از مخمصه اي که خود در       

. آن گرفتار آمده است منحـرف سـازد         
از اين رو يکي از گزيـنـه هـا بـرقـراري           
فضاي نظامي در منطقه است کـه بـه        
نظر من  گلوله باران مـنـاطـق مـرزي           

 .امر جانبي تري است
  

از طرف ديگر رابـطـه بـيـن سـران             
حـکــومـت اســلامـي و دولـت عــراق              

ــا           .  حســنــه اســت     ــيــز ب ايــن رابــطــه ن
حکومت محلي کردستان عـراق نـيـز          

ديـدارهــاي  .  بـه هـمـيــن مـنـوال اسـت            
دوستانه چند ماه گذشته مابين سـران     
ــي               ــراي ســرکــوب هــر دو حــکــومــت ب
ــراضــي مــردم در                ــهــاي اعــت ــت حــرک
شهرهاي کردستان عراق که نـمـايـنـده          
اي از دولت آمريکا هم در آن شـرکـت         

. داشــت يــکــي از ايــن مــوارد اســت             
واکنش مسعود بارزاني را نبايد زيـاد        

قطعا او بـعـنـوان رئـيـس        . جدي گرفت 
ــي در روابــط و                    حــکــومــت مــحــل
مناسبات ديپلوماتيک هم شـده بـايـد        
بــه ايــن عــمــل اعــتــراض کــنــد امــا               
مـردمـي کــه در بــيـش از دو هـفـتــه                  
گـذشـتـه و يـا در  دفـعـات پـيـشـيـن                       
بخاطر توپ  و گلوله باران نـيـروهـاي            
مسلح رژيم اسلامي خانه و کـاشـانـه            
خود را رها کرده و مـتـحـمـل ضـرر و            
زيان مالي و جاني شده اند و بـارزانـي       
تظاهر به غمخواري از وضعـيـتـي کـه         
بر آنها تحميل شده  مي کند، پوچ تـر     
از آن اســـت کـــه بـــتـــوانـــد بـــا آن                       

آنچه که از سوي هـر  . عوامفريبي کند 
يـک از ايــن حــکــومــتـهــا  کـمــتــريــن                
اهميتي ندارد همانا جان و مال مـردم        

حکومت اسلامي توجيه اقـدام   .  است
خود را تحت عنوان سرکوبـي احـزاب          
مسلح اپوزيسيون و در جهت برقراري     

امـنــيــت بــراي شـهــرونــدان در داخــل            
عنوان مي کند در حاليکه ايـن ادعـا        
فقط به جوک شبيه اسـت چـرا کـه در              

 سـالـه رژيـم اسـلامـي و              ۳۰ کارنامه  
براي بقاي اين حکومت، تنها کشـتـار    
و اعدام مـردم در شـهـرهـاي ايـران و                 
مليتاريزه کردن منطقه مـوضـوعـيـت      

حـملـه نـظـامـي بـه کـردسـتـان،                . دارد
 روزه سنندج در سـي سـال         ۲۴ جنگ  

قبل و به خاک و خـون کشـيـدن مـردم               
شهر و روستاهـاي کـردسـتـان پـرونـده             
قطوري از جنايات رژيـم اسـلامـي در         

حملات .  دوران بقدرت رسيدنش است  
ــم                   ــهــانــه اي در دســت رژي مــرزي  ب
اسلامي است وگرنـه اصـل مـوضـوع           
وحشت  از انقلاب مردم است  کـه بـا        
اين روشها مي کوشد ميليتـاريـزم در        

بـنـابـر ايـن       .  منطقه را گستـرش دهـد      
ادعاي دفاع از شهرونـدان در مـقـابـل          
اپـوزيســيـون مســلـح، امــروزه ديــگــر           

حـکـومـت    . خاصيت و کاربردي ندارد 
محلي کردستان هم در چهار پنج مـاه     
گــذشــتــه در ســرکــوبــي حــرکــتــهــاي            
اعــتـــراضــي مـــردم در شــهـــرهـــاي              
کردستان عراق ذره اي کوتاهي نـکـرد       
ــار مــردم،                     ــا ســرکــوب و کشــت و ب
شهرهاي کردستان عراق را مليتـاريـزه    

به اين خاطر مـي خـواهـم        .  کرده است 
بگويم که داعيه هر دو طـرف تـحـت              
عــنــوان دفــاع از شــهــرونــدان تــحــت             
حاکميت خود مضحک تر از آن اسـت          

اتفاقا دعـواي    .  که بتوان به آن بها داد  
اصلي بر سر هميـن اسـت امـا نـه در                
راستاي اين ادعا ها بـلـکـه بـرعـکـس            
در جهت  تحميل سرکـوب و خـفـقـان             
هر چه بيشتر  بـر مـردم مـعـتـرض و                 

به هر انـدازه بـه مـردم          .   انقلابي است 
هر دو کشور يا در هر دو سـوي مـرز             
لطمه بزنند، آوارگي و بـي خـانـمـانـي              
ببار بياورند، اعدام و کشتار بکنند و    
فضا را ميليتاريزه تـر بـکـنـنـد بـقـاي              

. حکومتهايشان را تضمين کـرده انـد       
 ساله ايران و عراق نمـونـه اي     ۸ جنگ  

از اين برکت آسمـانـي بـود کـه امـروز             
ديگر خاصيت خود را از دسـت داده            

 .است
 

شـمـا اشـاره کـرديـد کـه              :  ايسکرا
گلوله باران مناطـق مـرزي مـوضـوع          
جـانـبـي تـري اسـت  ايـن را بـيـشـتـر                       

اگر مسئله اي جانـبـي   .  توضيح دهيد 
است پـس هـدف اصـلـي از ايـن کـار                  

 چيست؟ 
 

دقيقا همـيـنـطـور     :  عبدل گلپريان 
ببيند الان بر بستر بحران و بـن      . است

بست رژيم اسلامي، دعـواهـاي سـران         
. رژيم به مرحلـه حـادي رسـيـده اسـت             

مردم معترض براي خـيـزش انـقـلابـي         
بعدي و ساقط کردن کل نظام  اوضاع       

از سـوي ديـگـر        .  را زيـر نـظـر دارنـد            
احــزاب نــاســيــونــالــيــســت حــاکــم بــر           
کردستان عراق نيز با دور ديـگـري از            

. اعتراضات خياباني مواجه هسـتـنـد      
فراخوان گروههاي مختلف و جـوانـان        
براي از سر گيري تجمعات اعتـراضـي    
در ميدان آزادي شـهـر سـلـيـمـانـيـه و                  
ديگر شهرهاي کـردسـتـان عـراق، در             
شــبــکــه فــيــس بــوک و در مــحــلات              

. شهرها به اطلاع مردم رسـيـده اسـت         
آنطور که از خبرهاي چند روز گذشـتـه     
بر مي آيد قذافي  ديگر بايد برود، در    
ــر قــاهــره مــجــددا               ــتــحــري مــيــدان ال
تظاهرات  و تجمع هـزاران نـفـره بـرپـا              
شده است و مردم خواهـان مـحـاکـمـه             
حسني مبـارک و تـحـقـق خـواسـت و                

مـي خـواهـم      .  مطالبـاتشـان هسـتـنـد       
بگويم که علت اين مانوورها از سوي       
جمهوري اسلامي به اين خـاطـر اسـت       
که بن بست و بـحـرانـي  راکـه در آن                   
گرفتار آمده است  مي خواهد بـا ايـن        
ترفندها کمرنگ نشان دهـد و تـوجـه            
جامعه را به جاي ديگـري سـوق دهـد          
اما اينها طرح و نقشه هـاي سـوخـتـه            
اي هســتــنــد کــه امــروز بــداد رژيــم               

 .اسلامي نخواهد رسيد
 

به رابطه حسـنـه مـابـيـن          :  ايسکرا
رژيم اسلامي از يک سو و رژيـم عـراق      
و حکومت محـلـي کـردسـتـان عـراق             

آيـا بـنـطـر شـمـا ادامـه               .  اشاره کرديد 
گلوله باران مـنـاطـق مـرزي از سـوي              
حکومت اسلامي و عـکـس الـعـمـل             
ــارزانــي در اعــتــراض و                مســعــود ب
محکوم کردن ايـن حـمـلات، امـکـان            
نوعي رويا رويي نظـامـي مـابـيـن دو           

 طرف هست؟
 

 در پـاسـخ بـه           :  عبدل گلپريـان  
سئـوال قـبـلـي اشـاره کـردم کـه رژيـم                   
اسلامي در داخل ايران با اعـتـراض و       

. مبارزه هر روزه مـردم درگـيـر اسـت             
ــکـــومـــت بـــا تشـــديـــد                    ــران حـ سـ
دعـواهـايشـان  در مــقـابـل هـم قــرار                 

هر دو طـرف دعـوا دارنـد          .  گرفته اند 
يکديگر را در دزدي و قاچـاق کـالا و          
اسلحه در بـنـادر جـنـوب افشـا مـي                 
کنند و مردم  هـم مـنـتـطـر فـرصـتـي               
هستند تا کار اين رژيم را که در سـال       

 ميرفت سـرنـگـون شـود يـکـسـره            ۸۸ 
از سـوي    .  کنند و به اتـمـام بـرسـانـنـد           

ديگر حـکـومـت مـحـلـي کـردسـتـان                 

عراق نيز بمدت سه ماه با بـزرگـتـريـن           
تـجــمــعــات هــر روزه در مــيــدانــهــاي            
مختلف شـهـرهـاي کـردسـتـان عـراق              
روبرو بود و اخيرا نيز اين اعتـراضـات    

. مجددا دارد از سر گـرفـتـه مـيـشـود           
جـوانـان مـحــلات شــهـر سـلــيـمــانـيــه               

 ۱۵ فــراخــوان تــظــاهــرات بــراي روز            
در مجموع مـي تـوان     .  ژوئيه داده اند  

گفت که اوضاع سياسي منطقه تحت       
تاثير انقلابات در خاورميانه و شـمـال     
آفريقا، شيپور پايان اين حکومـت هـا      

بـا تـوجـه بـه         .  را بصدا درآورده اسـت      
آنچه که گفتم اينها بايد کاري بکنـنـد       

هـمــيــن  .  کـه کـلاهشــان را بـاد نـبــرد             
نظامي کردن فضاي مناطق مـرزي و       
بي خانمان کردن مـردم ايـن مـنـطـقـه              
جزيي از اين نوع تلاشهاي آبرو باخـتـه     
است که ممکن است بـرايشـان زمـان            
بخرد اما ديگر نمـي تـوانـد مـانـع از               

از اين رو و بـنـا بـه          .  سقوط شان شود 
فاکتورهاي مـتـعـدد ديـگـري از ايـن               
دست، احتمال درگيري بعنوان جـنـگ      
مـابـيــن دو کشـور يـا بــا حــکـومــت                 
محلي کردستان ممکن نـيـسـت چـرا            
که امروز ديگر دوران قـدر قـدرتـي و             

کشـتـي   .  عوامفريبي بسر آمـده اسـت     
شــکــســتــه ايــنــهــا بــه گــل نشــســتــه              

جنگـي کـه بـتـوانـد بـراي رژيـم                . است
اسلامي برکت بيافريند غير مـمـکـن         

هم سويـي و هـم پـيـمـانـي             . شده است 
اينهـا در سـرکـوب مـردم در هـر دو                  
طرف مرز بسيار قوي تر از هـر گـونـه        

امـا  .  برخورد نظامي مابين آنـهـاسـت    
همين گلولـه بـاران کـردن مـنـطـقـه و                 
ايجاد يک فضـاي نـظـامـي در هـرچـه               
بيشتر مليتاريزه کردن منطقه به نـفـع      

وحشــت و   .  هــر دو حــکــومــت اســت       
هراس حـکـومـت اسـلامـي و دولـت               
محلي کردستان عراق از حـرکـتـهـاي           

ايــنـهــا ايــن    .  اعـتـراضــي مــردم اسـت       
ظرفيت را دارند که با يک سري جنگ       
لفظي و يا اشغال نـظـامـي شـهـرهـا و              
روستاهاي مناطق مـرزي بـخـواهـنـد           
کاري بکنند که اعتراضـات مـردم را         

اما اين ژست گرفتـن هـا      .  عقب بزنند 
هــم کــارايــي خــود را از دســت داده                

 . است
 

با توجه به تـوضـيـحـاتـي      :  ايسکرا
که در مورد وخيـم بـودن وضـع رژيـم              
جــمــهــوري اســلامــي داديــد، چــقــدر           
امکان سر برآوردن احزاب و جريـانـات    
ناسيوناليست کرد در ايران و بـعـد از          
سرنگوني رژيم اسلامي وجـود دارد؟        
بـا مــانــوور دادنــهــاي ايـن احــزاب و              

 ... گلوله باران مناطق مرزي                       
 

 ۳ صفحه 
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 ۲ از صفحه   ۱ از صفحه  
كارگري و فـعـال سـنـديـكـائـي دفـاع                 

اين اما همچنانكه گـفـتـم،      .  كنند  مي
وقتي كسي پشـت    .  ظاهر قضيه است 

شـود كـه        سر يك موضـوع قـائـم مـي          
زيرجـلـكـي از مـوضـوعـات ديـگـري               

زنـنـده   .  دفاع كند، خيلي زننـده اسـت       
دانــد    اســت بــراي ايــنــكــه خــود مــي           
توانـد   موضعش ارتجاعي است و نمي  

علنا از آن دفاع كند، بـلـكـه مـجـبـور           
اسـت كـه بــا ســنـگــر گـرفــتـن پشــت                 
موضوع ديگري و اعتبـار احـتـمـالـي          
كــس ديــگــري مــوضــع خــود را جــا              

ايـن درسـت هــمـان كــاري           .  بـيــانـدازد  
است كه رهبري حـزب حـكـمـتـيـسـت             

ــت          ــام داده اسـ ــجـ ــوص   .  انـ ــصـ ــخـ بـ
هـاي خـالـد حـاج مــحـمــدي،               نـوشـتــه  

حسين مرادبيگي و محمـد فـتـاحـي،         
جدا از نـفـرت پـراکـنـي عـلـيـه حـزب                   
كمونيست كـارگـري و راديـكـالـيـسـم             
ضد جمهـوري اسـلامـي، يـك مشـت             
ناسـزا بـه طـرف مـنـتـقـديـن مـقـابـل                    

كنند با ايـن     اند و فكر مي پرتاب كرده 
هـر  .  شود كسي را قانع كـرد     روش مي 

اي سبك و سطحي بودن آنـهـا           خواننده
را تنها بـا يـك مـرور سـاده مـتـوجـه                   

واقـعـا دل خـوانـنـده بــراي            .  شـود    مـي 
افتادن نويسنده به يك چنيـن مـوضـع          

ــي           ــي، مــــ ــفــــ ــعــــ  .ســــــوزد        ضــــ
اما نوشتـه بـهـرام مـدرسـي صـاف و                
ــزب                   ــري حـ ــبـ ــرف دل رهـ ســـاده حـ

جــدا از   .  حـكــمـتــيــسـت را زده اســت          
اينكه حزب حكمتـيـسـت در شـرايـط            
امروز سياست ايـران چـه جـايـگـاهـي              
دارد، اما از آنجا كه پشـت يـك سـري         

انـد و بـه          سياست و عناوين قائم شـده    
مبارزات كارگران و مردم زحمـتـكـش     

ــجــن مــي     ــراكــنــنــد و شــكــســت             ل پ
اعــتــراضــات مــردم را واقــعــا جشــن           

 .انــد، بــايـد جــوابشـان را داد              گـرفــتـه  
اي كه نظرات رضا رخشـان را        خواننده

دنبال كرده اسـت، حـق دارد از خـود               
. بپرسد كه موضوع از چه قـرار اسـت        

اجازه بدهيد چند فقره از مـواردي كـه           
رضـا رخشـان از آنـهـا دفـاع كـرده و                   
مورد نقد كمونيستها و در عين حـال       
دفاع حزب حكمتيسـت قـرار گـرفـتـه            

  .اســت را بــا هــم مــرور كــنــيــم                      
بحث اخير ما با رضا رخشان بـدنـبـال          
نامه ايشان به سنديكـاهـاي كـارگـران          

مـواضـع قـبـلـي        .  فـرانسـه شـروع شـد        
ايشان، اينجا و آنـجـا مـورد بـرخـورد             
قرار گرفته بـودنـد؛ امـا در يـكـي دو                
ماه گذشته، علاوه بـر نـامـه مـذبـور،            

اي هـــم در دفـــاع از                 وي نـــوشــتـــه    

هـاي احـمـدي         سياستهاي حذف يارانه  
نژاد نوشته بـود كـه مـورد نـقـد قـرار                 
گرفت، تا جائي كه خود ايشان هـم بـه      

هـائـي كـرده       آمد عقب نشيني نظر مي 
بحث ما با خود رضـا رخشـان        .  باشد

درصورتي که نکـتـه جـديـدي مـطـرح            
نشود بپايان رسيده، اما اينجـا اجـازه          
بدهيد كه به خود حزب حكـمـتـيـسـت         
بپردازيم و روشن کنيم که درباره آنچـه     
رضا رخشان گفته و انتقادي کـه بـوي         

ــد                 ــايســت ــجــا مــي  .شــده اســت در ک
 

كمونيـسـتـهـا مـانـع ايـجـاد تشـكـل                 "
 "كارگري هستند

 
اي تحت عـنـوان       رضا رخشان در نامه   

" به سـنـديـكـاهـاي كـارگـري فـرانسـه             " 
فـرصـت را غـنـيـمـت           " گفته است كـه      

رسانم کـه     دانسته و به اطلاع شما مي    
يکي از دلايل مهم مشکلات کنونـي      
طبقه کارگر ايران فـقـدان تشـکـلـهـاي             

اي کارگران در ايران و تـبـلـيـغـات          توده
شديد ضد سـنـديـکـائـي اسـت کـه از                 
جانب بسياري از دوستـداران ظـاهـري        

بـه  ."  شـود    طبقـه کـارگـر اعـمـال مـي            
ايشان انتقاد كرديم كـه دوسـت عـزيـز          
اگر دلـيـل مـهـم مشـكـلات كـنـونـي                 
طـبــقـه كـارگــر ايــران فــقـدان تشـكــل               

اي كارگري است، اين امر بخاطـر    توده
سـركـوب قـرون وسـطـائـي جـمـهــوري               

به ايشـان گـفـتـيـم كـه             . اسلامي است 
اين چوب لاي چرخ گـذاشـتـن اسـت و           
شـمـا داريـد آب پـاكــي روي دسـتــان                 

. ريـزيـد     خونين جمهوري اسلامي مـي    
رهبري حزب حكـمـتـيـسـت بـا هـمـان              
انتقادات اوليه ما، به دفاع از نظـرات        

بـا ايـنـگـونـه        .  رضا رخشان برخـاسـت    
دفاع جانانه از نظرات رضـا رخشـان،          
ــه                        ــاي او كـ ــن ادعـ ــا در ايـ ــمـ رسـ
كمونـيـسـتـهـا و طـرفـداران مـجـامـع                 
عــمــومــي و شــوراهــا هســتــنــد كــه              

اي    گــذارنــد تشــكــلــهــاي تــوده           نــمــي
كارگران و سنديكاهـا ايـجـاد شـونـد،            

اين درست چـيـزي اسـت        !  شريك است 
كه جمـهـوري اسـلامـي بـراي خـريـدن               
آبرو در مجامع بين المللي لازم دارد         
تا افشاگريهاي مخـالـفـيـنـش در ايـن            

بـه كسـي كـه        !  مجامع بي اثر بـمـانـد       
كند، گفته شده    اينگونه اظهارنظر مي  

اســت كــه ايــن آب پــاك ريــخــتــن بــر               
دستـان خـونـيـن جـمـهـوري اسـلامـي                
خوب نيست، داد و فغانشـان درآمـده         
كه چرا به فعال كارگري فلان و بهـمـان         

  ؟!ميگوئيد

 
با تلاش جدي فعالين كـمـونـيـسـت و            
كــــارگــــري در خــــارج كشـــــور،                   
ــارگــري فــرانســه                ــكــاهــاي ك ســنــدي
اعــتــراضــي را بــر عــلــيــه جــمــهــوري            

آنـگـاه يـك      .  انـد    اسلامي فراخوان داده  
نفر كه هنـوز بـرايـمـان مـعـلـوم نشـده                 

اي بـراي نـوشـتـن آن              واقعا چه انگيـزه   
نامه كذائي داشته، تمام اين فعـالـيـت      

" فـعـال كـارگـري      " را با يك نامه و بنام  
كند، و بـعـد حـزبـي بـه نـام              خراب مي 

حزبي كمونيستي، از ايـن خـرابـكـاري        
بايد پـرسـيـد آن حـزب           !  كند  دفاع مي 

اي دارد كــه در           واقــعــا چــه انــگــيــزه      
خرابكاري در فعـالـيـتـهـاي بـر عـلـيـه                

 !شـود؟    جمهوري اسلامي شريـك مـي      
 

هـاي     كارگران در كـمـيـسـيـون يـارانـه           "
 "مــجــلــس اســلامــي شــركــت كــنــنــد         

هـا،     يـارانـه  " رضا رخشان در نـوشـتـه           
سـيـاه   " تلاشي براي يک ارزيابي واقعي 

نـمـايـنـدگـان      " بر سفيد نـوشـتـه اسـت            
تشکلهاي کارگري بـايـد بـتـوانـنـد بـا              

ي ( هـا    شرکت در کـمـيـسـيـون يـارانـه             
در تصـمـيـم    )  مجلس شوراي اسلامي 

گيري و نظارت بـر اجـراي آن حضـور              
ايـن راهـي اسـت كـه           ."  داشته باشـنـد   

ايشـان بـعـنـوان رئـيـس وقـت هـيــأت                 
ــســه                   ــي ــأت رئ ــي ــره و عضــو ه مــدي
سنديكاي كارگران نيشكر هفته جـلـو       

بـه او    !  گـذارد    اين تشكل كارگري مي   
يــادآوري شــد كــه چــرا ســنــديــكــاي              
كارگـران نـيـشـكـر هـفـت تـپـه را كـه                     
حاصـل مـبـارزات پـيـگـيـر كـارگـران                
است و نه مـلـك شـخـصـي افـراد، بـه                  
زائده مجلس و شريك جرم جـمـهـوري           

آيـا حـزب     !  كنيـد؟   اسلامي تبديل مي  
حــكــمــتــيــســت طــرفــدار حضــور در            
مــجــلــس اســلامــي و كــمــيــســيــون             

هاي آن است؟ اگر چـنـيـن اسـت              يارانه
لطفا همين را بگويند و به منـتـقـديـن       

دفـــاع حـــزب     .  پـــرخـــاش نـــکـــنـــنـــد    
حكمتيست از نظرات كسـي كـه ايـن            

خـواهـد      زنـد و مـي         چنين حـرف مـي      
كارگران را ملعبه مـجـلـس اسـلامـي            
! بكـنـد، شـراكـت در ايـن جـرم اسـت                 

حزب حكمتـيـسـت بـا هـر انـگـيـزه و                  
دليلي از نظـرات رضـا رخشـان دفـاع             

شـركـت در     " كند، صرف دفاع از نظر        
بعـنـوان   "  هاي مجلس   كميسيون يارانه 

جرياني كه خود بـراي آن بـايـد تـلاش             
كند و دارد به دفاع از آن سـيـنـه چـاك           

كند، شناخته خواهد شد و بايد به       مي
مردم سركوب شده و كارگراني كه نان     
شـب فــرزنـدانشـان گـرو گـرفـتــه شــده                

ضمنا بايـد دقـت     .  است، جواب بدهد  

کرد که دفاع از شـركـت در مـجـلـس                
، بـا بـحـث        ٩٠  و     ٨٩ اسلامي سـال      

شركت در مجلس مؤسسان و دولـت          
حجارياني هم فرق اساسـي دارد؛ چـرا         

كه فرض آن دولت موقت حـجـاريـانـي        
كــورش مــدرســي آن بــود كــه دولــت             
جمهوري اسلامي در شـكـل كـنـونـي            

 

استقرارشان در مناطق مرزي فـکـر      
مي کنيد قادر خواهند بود بتوانند    
حکومتي نظير آنچه کـه امـروز در        

 .کردستان عراق هست برپا کنند؟
 

آرزوهـايـي را     :  عبدل گلپريـان  
که سالهاست احزاب ناسيوناليسـت   
کرد در کردستان ايران در دل دارنـد       
بـا آمـال و آرزوهـاي امـروز مــردم               
کردستان همخواني ندارد و کـامـلا      

احـزاب  .  در تضاد با هم قرار دارنـد      
ناسيوناليـسـت کـرد در کـردسـتـان             
ايــران خــواب حــکــومــتــي شــبــيــه           
حکومت  طالباني و بارزاني را در      
کردستان ايـران مـي بـيـنـنـد آنـهـم                 

 سـال دارد    ۲۰ حکومتي که بعد از    
. به پايان کار خود نزديک مي شـود    

مردم شهرهاي کردستـان عـراق در         
اين بيست سـال ايـن حـکـومـت را                
بخوبي تجربه کردند که بـجـز فـقـر،          
فلاکت و سرکوب از يـک سـو و از               
سوي ديگـر دزدي و فسـاد اداري،            
چابيدن هستي و دسترنـج شـان کـه           
با گوشت و پوست خود لمس کـرده        
اند چيزي نسيبشـان نشـده اسـت و            
در تلاش و مبارزه براي کـنـار زدن           
ايـن دار و دســتــه مســلــح و بــانــد               

در مـدت هـمـيـن         .  سياهي هستند 
 سال مردم شهرهاي کـردسـتـان      ۲۰ 

ايران نيز از نزديـک شـاهـد و نـاظـر               
ايــــن بــــوده انــــد کــــه احــــزاب                  
ناسيوناليست حاکـم بـر کـردسـتـان           

. عراق چه بـه روز مـردم آورده انـد              
ــر ايــنــهــا گــرايــش چــپ،               عــلاوه ب
سوسياليستي و راديکال در مـيـان         
مردم شهرهاي کردستان ايران قـوي       
تــر از آن اســت کــه بــه آرزوهــاي                  
خيالي، قديمي، پوسيده و مغاير با     
آرمـــانـــهـــاي انســـانـــي مـــردم در           
کردستان ايران بتواند ميداني بـراي     

مردم کردسـتـان خـود      .  تحقق بدهد 
را با دنياي مدرن و متـرقـي امـروز       
همراه مي دانند نه با قومي گري ،       
نه با تنفر نژادي و نه با مـذهـب  و          

بنابراين همانطوري که گفتـم   .  غيره
آرزوي بسر آمده احزاب و نيـروهـاي      
ناسيوناليسـت کـرد بـا آرمـانـهـاي             

چپ و انساني مردم و کـارگـر کـرد            
در دنياي امروز دو افق و دو دنياي       
متفاوت است که کاملا در تضـاد         

بـه ايـن     .  و در مقابل هم قرار دارنـد     
خاطر مردم کردستان ايران بـعـد از          
سـرنــگــونــي رژيـم اســلامــي اجــازه          
نخواهند داد که بـانـدهـاي مسـلـح            
قوم پرست دهها سال ديگر جامـعـه    

رسـالـت بـرپـا       .  را به قـهـقـرا بـبـرنـد          
کردن حکومتهاي ناسيوناليستي و    
محلي مدتهاست به پـايـان رسـيـده          

در دوران مبارزه با استعـمـار   .  است
ــي               ــهــاي مــحــل ايــجــاد حــکــومــت
موضوعيت داشت اما در شـرايـط        
و اوضــاع دنــيــاي امــروز چــنــيــن             
جرياناتي ديگر موضوعـيـت خـود         
را از دست داده اند و بيشـتـر نـقـش         
شبکه و کانگسترهاي دست سـازي     
را دارند که بجان انقلاب و هر آنچـه    
که بويي از انسانيت و آزاديخواهـي      

.  را مي دهـد انـداخـتـه مـي شـونـد              
کارگر کمونيست و مردم آزاديخواه      
و بـرابـري طـلـب کـردسـتـان امـروز                
ديــگــر اجــازه نــخــواهــنــد داد کــه             
ناسيوناليسم و قوم پرستي آيـنـده و      

امـا  .  سرنوشت  آنـان را رقـم بـزنـد             
عليرغم اين واقعيات بايد گفت کـه     
احزاب و جريانات ناسـيـونـالـيـسـت          
کرد بعد از سرنگوني رژيم اسلامي       
قطعا بيکار نـخـواهـنـد نشـسـت و              
تلاش خواهند کرد که براي رسيـدن        
به اهداف ضد انسـانـي خـود بـراي             
جامعه و مردم مزاحمت و دردسـر         

از اين رو مـردم بـايـد          .  ايجاد کنند 
هوشيار باشنـد کـه ايـن نـيـروهـاي               
حاشيه اي به انقلاب و مبارزه شـان      

اين جريانات ظرفيـت  .  خون نپاشند 
تخريب براي ايجاد تفرقه قومـي را       
در خود نهفتـه دارنـد  و تـنـهـا بـا                    
هوشياري و تقويت هر چـه بـيـشـتـر         
خــواســت و مــطــالــبــات انســانــي،          
آزاديخواهانه و برابري طـلـبـانـه در            
ميان مردم متحد و يکپارچه اسـت    
که مي توان از سموم ناسيوناليـسـم      

 جلوگيري کرد
 ***  

 ... قضيه دفاع حزب حكمتيست                      ... گلوله باران مناطق مرزي                       

 ۴  صفحه 



 
579شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   
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اش فــروپـاشــيـده و حــجـاريــان نــقــش             

كـنـد و دولـت           يـلـتـسـن را بـازي مـي            
مــوقــت تشــكــيــل داده كــه رهــبــري             
كنوني حزب حكمـتـيـسـت هـم در آن             

نتيجه اين فـرق ايـنـسـت         .  دولت است 
كه دفاع حزب حكمتيست از شـركـت         
در مجلس اسلامي و كميـسـيـونـهـاي       
يارانه و كارگري و غيره آن، اين حـزب      

 .دهـد  قرار مي"  راه توده" را بغل دست  
 

وضع كارگران در دوره احـمـدي نـژاد           "
 بهتر شده است

" 
رضا رخشان در همان نوشتـه مـذكـور       

شــرايــط در دوره ســوم         : " گــويــد   مــي
بسـيـار بـهـتـر از          )  دولت نهم و دهـم   ( 

بـاشـد بـطـوريـکـه در ايـن                 گذشته مي 
دوره بسياري از کارگـران تـوان خـريـد            
خودرو پيدا کـردنـد و سـطـح زنـدگـي               

بـه ايشـان     ."  کارگران ارتقا پـيـدا کـرد        
هـاي   انتقاد كرديم كه دارد براي برنامه  

رياضت كشي اقتصادي احمـدي نـژاد        
در خارج هـم چـنـد      .  كند  تبليغات مي 

طرفدار ديگر ايـن سـيـاسـت احـمـدي               
نژاد با سـنـگـر گـرفـتـن پشـت ايشـان                 

. مبلغ سياستهاي تاچـريسـتـي شـدنـد         
گفتند كه كارگران با سـيـاسـت حـذف           

هــا قــادر بــه پــس انــداز هــم                  يــارانــه
الـبــتـه در خـود جــمـهــوري           !  هسـتـنــد  

اســلامــي، جــز احــمــدي نــژاد كســي            
جرأت اينگونه دفـاع از طـرح حـذف             

حـتـي اقـتـصـاددانـان         .  ها نـدارد     يارانه
طرفدار مكـتـب شـيـكـاگـو، كسـانـي              
مثل سعيد ليلاز و جمشيد اسدي هـم     

انـد كـه        سياه بر سفيد نوشته و گـفـتـه         
طرح احمدي نژاد شورش گرسنگان را       

ــت                  ــد داشــ ــواهــ ــال خــ ــبــ  .بــــه دنــ
يكي از اعضـاي خـانـه كـارگـر رژيـم،              
محمد فاضل ترکمـان رئـيـس هـيـات           

کـانـون کـارگـران بـازنشـسـتـه             " مديره   
در خـبـري   "  تامين اجتماعي استان قم 

در بـــاره وضــعـــيـــت مـــعـــيــشـــتـــي             
ــگــان مــي        ــازنشــســت ــد    ب ايــن  : " گــوي

هـا فشـار        بازنشستگان از حذف يارانه 
يـارانـه   .  شـونـد     زيادي را متحمل مـي     

پرداختي دولت فقط پـول آب، بـرق و          
شـود و چـيـزي بـراي جـبـران                  گاز مي 

گراني ساير اقـلام مصـرفـي کـارگـران            
يک دليل مهم دفاع حـزب    ." ماند  نمي

حكمتيست از رضا رخشان، دفـاع از         
همين سـيـاسـت احـمـدي نـژاد دربـاره               

اين حزب رسـمـا     .  ها است حذف يارانه 
از سياستهاي احمدي نژاد دفـاع كـرده      

آيـا  .  پـردازم    تر به آن مـي       كه من پائين  

حزب حكمتيست با تـبـلـيـغـات بـراي           
اين سياست احمدي نژاد نمـيـدانـد کـه         
  در اثر اجراي آن وضعيـت مـعـيـشـتـي         
مردم تا آنجا وخيم شـد كـه مـردم را               
رسما از نداري به خـودكشـي و دسـت           
ــاي                  ــه ــاري ــزه ك ــريــن ب ــت ــازل ــه ن زدن ب
ــده اســت؟ حــزب             اجــتــمــاعــي كشــان
حكمتيست را بـا دفـاع از ايـن نـوع                 

تـوان    سياستهاي تاچريستي ديگر نمي   
. بعنوان يك حزب چپ بـحـسـاب آورد        

اين ديگر با قايم شدن پشـت مـوضـع           
ضدامپرياليستي در قـبـال حـزب االله          
لـبــنــان و حســن نصــراالله، كـه بــقــول              
كورش مدرسي براي مردم مـدرسـه و        

. كـنـد     كرد فرق مـي  سرپناه درست مي 
اين هورا کشـيـدن بـراي سـيـاسـتـهـاي              

. رونالد ريگان و مارگارت تاچر اسـت     
مرز يك چپ نه لزوما کمـونـيـسـت بـا         
يک راست، تأكيد ميكنم، يك چپ بـا     
يك راست، موافقت و يا مخالفـت بـا           
حذف خدمات اجتماعي است كـه در       

هـا بـه مـردم بـر              ايران در قالب يـارانـه   
حزب حكمتيست تاكـنـون   .  گشت  مي

هم از زبان كـورش مـدرسـي و هـم از               
زبـان خـالـد حـاج مـحـمـدي و بـهــرام                   
مــدرســي در قــامــت مــدافــع حــذف            

ــه  ــت                 يـــارانـ ــر شـــده اسـ ــا ظـــاهـ  .هـ
 

ــت تــپــه مــانــع                   " ســنــديــكــاي هــف
 "اعــتــصــابــات كــارگــري شــده اســت          

اي بـا ايـلـنـا        رضا رخشان در مصاحبه   
با وجود آن : " گويد  مي٨٧  آذر ٣٠ در  

كه هنوز مطالبات كارگران هفت تـپـه    
شود و      با تاخير دو ماهه پرداخت مي    

همچنان بيش از سه هزار كـارگـر ايـن          
واحــد تــولــيــدي نســبــت بــه آيــنــده و              
امنيت شغلي خود نگران هستند امـا     
در دو ماه گذشـتـه بـه واسـطـه حسـن                 
اعتماد كـارگـران بـه سـنـديـكـا هـيـچ                 
ــراضــي                ــصــاب و حــركــت اعــت اعــت

حـقـيـقـتـا اگـر         ."  مشاهده نشده اسـت    
دانسـتـم سـنـديـكـاي هـفـت تـپـه                    نمي

حــاصــل چــه درجــه از مــبـــارزات                  
قهرمانانه كارگران اين مركـز اسـت و         
رضا رخشان عضـو آن اسـت، حـتـمـا               

كردم كه رضا رخشـان يـكـي            فكر مي 
از اعضاي خانـه كـارگـر اسـت كـه از                 
اعتراض كارگران، با وجود عـدم حـل        
معضلات كارگران، جلوگيري كرده و      

مـا بـه ايـن اعـتـراض            !  بـالـد    به آن مي  
كرديم و گفتيم كه قرار نبود مبارزه و      
تـجـمـع کـارگـران را خـامـوش کـنــد،                 
گفتيم اعتراض كـارگـران هـفـت تـپـه              
قــرار نــبــود يــك نــوع مــحــجــوب و               

حـزب  .  صادقي ديگري بـيـرون بـدهـد        
حكمتيست به اين اعتراض و انـتـقـاد        

كند، چرا كه ظاهرا رضـا    ما حمله مي  
رخشان فعال كارگري است و نبايد بـه        
هــر چــه كــه ايشــان بــر زبــان رانــد و                  

آيـا حـزب     !  مبلغش شد، انـتـقـاد كـرد       
كـنـد كـه         حكمتيست دارد اقـرار مـي       

آيـا  !  حزب اعـتـصـاب شـكـنـهـاسـت؟            
رهبري حزب حـكـمـتـيـسـت طـرفـدار               
شوراهاي اسلامي كار شده اسـت؟ از         
حـزبــي كــه طــرفـدار ايـن سـيــاسـتــهــا               

رفـت كـه حـداقـل            نباشد، انتظار مـي    
اما اگر حزب و جريانـي  .  سكوت كند 

از فـردي بـخــاطـر داشـتـن ايـنــگـونــه                 
نظرات دفاع كند، چنين نـظـراتـي در            
ــده شــده انــد                       ــي ــن ــود آن ت ــار و پ  !ت

امـا شـايـد كسـي بـگـويـد كـه حــزب                   
حكـمـتـيـسـت بـه سـمـت يـك جـريـان                    

. شيفـت كـرده اسـت       "  كارگر كارگري " 
اما چنين هم نيست؛ چـرا كـه جـريـان              

اصـيـل و واقـعـي،         "  كارگر كـارگـري    " 
جـريــانــي اســت كـه كــارگــران را يــك               

داند و اگر آسمان و زمـيـن            صنف مي 
در يك چشم به هم زدن به هم بخورنـد،   
اين جريان چشمش به اين است كـه بـه         

. صنف كارگر چه چيزي رسـيـده اسـت      
انسانها در اين ديدگاه بـه كـارگـران و            
غيركارگران، نه طبقه كارگر و طـبـقـه       

بـراي  .  شـونـد     سرمايه دار، تقسيم مـي  
در جامعه "  كارگر كارگري" يك جريان   

مهم نيسـت كـه بـه زن و كـودك چـه                    
شود، بلكـه مـهـم آن اسـت            ظلمي مي 

كه در اين مـيـان چـه چـيـزي نصـيـب                  
جـنـگ در عـراق و          .  شـود    كارگر مي 

انقلاب در مصر و تـونـس مسـئلـه او          
. نيست، مسئله او كارگر خودي است    

منتها حكمت قـربـان صـدقـه كـارگـر             
رفتن حزب حكمتيست در ايـن اسـت          
كه تئوري ببافد كه چون طبقه كـارگـر      
و جنبش كارگري مثلا در فلان واقعـه   
و مسئله نقش نـدارد، پـس زنـده بـاد               

اي را با ايـن   كه هر واقعه!  خانه نشيني 
موضوع تخـطـئـه كـنـد و بـه كـيـسـه                   
موسوي و رفسنـجـانـي بـريـزد كـه از                
مقتدا صـدر و حسـن نصـراالله دفـاع               

 ...كند، كه
  

نمـي دانـم رضـا رخشـان چـه گـفـتـه                   "
 "!كــنــم   اســت، امــا از او دفــاع مــي            

خالد حاج محمدي در يك نوشته بلند       
ايــنــکــه رضــا    : " نــويســد   بــالائــي مــي   

رخشان در اين زمينه چه گـفـتـه اسـت         
ايشـان ايـنـكـه رضـا          ".  من خبر نـدارم  

رخشان چه گفته است خبر ندارد، امـا      
از فرط تنفرش از كمونيسـم كـارگـري          
و راديكاليسم ضد جمهوري اسـلامـي    

به دفـاع از رضـا رخشـان بـرخـاسـتـه                  
است و يك نوشته سراپـا فـحـاشـي بـه             

؟ ايـن    ! خورد خوانندگانش داده اسـت      
خميرمايه دفاع حزب حكمتيـسـت از        

. رضا رخشان و نـظـرات ايشـان اسـت            
شود كه از    كسي در آن حزب پيدا نمي      

اينها بـپـرسـد، واقـعـا دفـاع از رضـا                  
رخشان كه چه عرض كنم، حتي دفـاع      
از يك فـدراسـيـون سـراسـري كـارگـري              
ارزش ايــن را دارد كــه انســان چشــم               
بسته به زمين و زمان فحـش و بـد و               

" خـبـر نـدارم     " بيراه بگويـد؟ امـا ايـن           
واقعيت ندارد و يـک رنـدي آخـونـدي               

اگر ايشان به مـنـتـقـديـن رضـا            .  است
هاي   رخشان جواب ميدهد پس نوشته    

آنها را خوانده و باينوسيله از مواضـع        
ميخـواهـنـد    .  رخشان باخبر شده است   

از "  دفاع از رهـبـر کـارگـري        " در قالب  
زير بار مسئوليت دفاع از آن نـظـرات        

اگر خالد حاج محـمـدي   .  بيرون بيايند 
و دوستانش بـا سـيـاسـتـهـاي رخشـان             
توافق نداشته باشند آنگاه با سـکـوت       
خود در قبال اين سياستها بـه طـبـقـه             

ــد             ــنـ ــنـ ــکـ ــيـ ــت مـ ــانـ ــيـ ــر خـ  .کـــارگـ
دفاع اينها از فعالين كارگـري بسـيـار         

حسين مـرادبـيـگـي در         .  بقالانه است 
وارد شـدن در      : " گـويـد    نوشته اش مي  

ابن بحث نـه بـه خـاطـر اهـمـيـت ايـن                    
چپ، بلکه به خاطر اهميت رهـبـران و       

." فـعــالــيــن کــارگــري در ايــران اســت           
تـوانـم ده        مي.  زيادي پز توخالي است 

نوشته از ايـنـهـا از جـملـه از مـظـفـر                    
محمدي، اسـد گـلـچـيـنـي و مـحـمـد                 
فتاحي سند بـيـاورم كـه در تـخـطـئـه                 
تشكلهاي كارگري و فعالين كـارگـري        

مــحــمــد .  انــد   سـنــگ تــمـام گــذاشــتـه        
اول " اي تحت عنـوان     فتاحي در نوشته 

مـه ادامـه عــاشـورا و نـمــاز جـمــعــه                 
البته کارگري هـم    : " گويد مي!" نيست

که هنـوز کـه هـنـوز اسـت از درک و                    
تشــخــيــص مــاهــيــت طــبــقــاتــي ايــن         
جنبش ناتـوان اسـت، او را شـايسـتـه               

هــا    اسـت بـرود و در هــمــان خــيــابـان              
. جانش را فداي جنگ آن لشکـر کـنـد      

کارگري که دل بـه ايـن جـبـهـه خـوش                
ميکند و فداکاري بـراي آنـرا وظـيـفـه            
خود ميـدانـد حـق اسـت بـرود و فـدا                  

ما نه آنوقت و نـه هـيـچ زمـان         ."  شود
ديگري، نه حسين مرادبيگي و نـه از         

را "  دفـاعـي  " كس ديگري در آن حزب       
رهبران ايـن حـزب       .  از كارگري نديديم 

علنا و رسما تاکنون چند بار خـواهـان     
منحل شدن و برچيده شدن تشکلهـاي        

گـفـتـنـد کـه        .  کارگري موجود شـدنـد     
کميته هماهنگي براي کمک به ايجـاد        
تشکلهاي کـارگـري و اتـحـاديـه آزاد               

کارگران ايران و کـمـيـتـه پـيـگـيـري و                
امثال ايـنـهـا چـون تشـکـل فـعـالـيـن                   

اي نيستند بدرد  هستند و تشکل توده   
نميخورند و بهتر است منحل شـونـد،      
اين برخورد اينها به کارگـر و تشـکـل         

بـاز هـم رهـبـران ايـن            .  کارگري اسـت   
حزب در جريان مباحثاتي کـه عـلـنـا             

انـد   اند صاف و ساده اعلام کرده    نوشته
که حزبشان به کارگر ارتباطي ندارد و       

پـس  .  جاپائي در ميان کارگران نـدارد     
اهــمــيـت رهــبــران و       " مسـالــه ايــنـهــا        
نيست و روشن اسـت  "  فعالين کارگري 

که پشت رخشان قـايـم مـيـشـونـد تـا                
بلکه فضا را بنفع مخمصه و بحـرانـي      
لاعلاجي کـه ايـن حـزب در آن گـيـر                  

واقعـا اگـر     . کرده است غبارآلود کنند 
 كـمـي     ٨٨ اي سـال         اعتراضات تـوده   
آورد و سقوط رژيم در     بيشتر دوام مي  
بود، معلـوم نـبـود چـه           چشم انداز مي  

چيزهاي ديگري ميگفـتـنـد و سـر از              
 ؟!کجا درمياوردند

 
حزب حكمتيست از چه چـيـزي دفـاع          

 مي كند؟
 

گفتم كه حسـيـن مـرادبـيـگـي، خـالـد               
حاج محمدي و مـحـمـد فـتـاحـي در                

خواهند بگويند،  گفتن آنچه را كه مي    
پشـت  .  نه جرأت دارند و نـه صـداقـت          

قائم شده انـد؛    "  دفاع از فعال كارگري" 
منتها كسي كه كـمـي در ايـن دفـاع                

شـود كـه از          دقيق شود، متوجـه مـي      
كـــنــنـــد كـــه از            كســي دفــاع مــي         

سياستهاي تاكنوني اينها حرف زده و       
بهرام مدرسي هميـن  . دفاع كرده است 

او در نــوشــتــه خــود         .  گــويــد   را مــي  
مشـكـل مـنـتـقـديـن رضـا             :  گويد  مي

رخشان از نامـه او بـه سـنـديـكـاهـاي                
كارگري فرانسه آغاز نشـد، بـلـكـه بـا             
طـرفـداري ايشـان از سـيـاسـت حـذف                

هـا، بـرخــورد بــه اعــتـراضــات              يـارانـه  
.  و غـيـره شـروع شـد        ٨٨ اي سال     توده

ايشان منتها بحثهاي ديـگـري را هـم           
ــد؛                وارد مــي    ــطــن ــي رب ــد، كــه ب كــن

بحثهائي مثل برخـورد رضـا رخشـان          
به سـنـديـكـا و شـورا و مـوانـع رشـد                    

نوشته بهرام مدرسي .  جنبش كارگري 
در مقايسه بـا آن سـه تـاي ديـگـر از                   
صــراحــت لــهــجــه خــيــلــي بــيــشــتــري          
برخوردار اسـت و بـه چـنـد نـکـتـه آن                   

 .ميپردازم
 

ــا                      ــه هــ ــارانــ ــذف يــ ــاع از حــ  دفــ
هـا     سياست حذف يارانـه : "گويد او مي 

تحولي اساسي در روند رشد سـرمـايـه      

 ... قضيه دفاع حزب حكمتيست                     

 ۵  صفحه 
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 ۴ از صفحه  
و از ايـــن       ."  داري در ايـــران اســـت          

گـيـرد كـه         موضوع اين را نتيجه مـي      
هــا، كــل       قــبــل از ايــن قــطــع يــارانــه           

مايحتاج عمومي جامعه بر پرداخـت      
و .  سوبسيدهاي دولـتـي اسـتـوار بـود          

كـل مـايـحـتـاج        " منظور ايشان هم از      
فراتر از آنچه كه من "  عمومي جامعه 

و شما از مايحتاج عمـومـي جـامـعـه         
رود و حـتـي سـرمـايـه               دانيم، مي   مي

داران هم براي زيرساختهاي اقتصـادي     
. كـردنـد     از اين سوبسيد استـفـاده مـي      

گرد و غبار نالازم از نوشته ايشـان را          
كه كنار بگذاريـم و بـه كـنـه مسـئلـه                 

گـيـرد كـه اكـنـون             برسيم، نتيجه مـي    
سـرمـايــه دار چــون ديــگـر ســوبسـيــد              

گيرد، در نتيجه براي توليـد كـالا         نمي
كـنـد و        هزينه بـيـشـتـري صـرف مـي            

آورد    هزينه بيشتر به كارگر فشار مـي     
و كارگر مجبور است اعتراض كند و     

سـيـاسـت    : " گـويـد     مـي !  غيره و غـيـره    
حذف سوبسيدها را نميتوانند کنسـل       

اين همانطور که خـودشـان هـم        .  کنند
اند اين قدمي تاريخي براي رشـد      گفته

بنابـرايـن   .  سرمايه داري در ايران است  
تامين قدرت خـريـد مـردم و ايـنـجـا                
بخصوص طبـقـه کـارگـر را مـجـبـور               
ميشوند با بالا بردن سطح دستمزدها       

ايـن آن جـنـگ اصـلـي            .  جبران کـنـنـد    
است که طـبـقـه کـارگـر وارد آن شـده                 

هــيــچ بــورژوايــي داوطــلــبــانــه        .  اســت
. دستمـزد کـارگـران را بـالا نـمـيـبـرد                 

امــروز کــل طــبــقــه بــورژوا در ايــران             
ــد ســطــح                ــنــد کــه مــجــبــورن مــيــدان
دستمـزدهـا را بـالا بـبـرنـد، درجـه و                   
کميت آن اما تنها بـه قـدرت مـبـارزه           
طبقه کـارگـر بـه نـمـايـنـدگـي از کـل                    

فـرض  ."  جامعه کارکن بستگـي دارد     
كنيم هـمـه ايـنـهـا درسـت اسـت، كـه                  
درست نيست و كلي حـكـم و فـاكـت               
غلط در آن نوشته است، اما چرا بـايـد    
يك كـمـونـيـسـت از فشـار مضـاعـف                
آمــدن بــه كــارگــر اظــهــار شــادي و                 

بخـصـوص وقـتـي       !  خوشحالي بكند؟ 
حـذف  " دانـد كـه          كه خود ايشـان مـي       

سوبسيدها در ضـرب اول بـه مـعـنـي             
چندين بـرابـر شـدن قـيـمـت کـالاهـاي                

چرا بايد قبول كرد كـه    ."  اساسي است 
فشار زياد به كارگر، باعث اعـتـراض          
او بشــود؟ آيــا اكــنـون كــم فشــار بــه                

آيـد؟ آخـر كـجـاي تـاريـخ                كارگر مـي   
ريــاضــت كشــي اقــتــصــادي را اجــرا            

؟ " دستمزدها را بالا ببرند" اند كه     كرده
بهرام مدرسـي و كـل دم و دسـتـگـاه                 
نظري حزب حـكـمـتـيـسـت و تـزهـاي                

عجيـب و غـريـب كـورش مـدرسـي،               
واقعـا از ريـاضـت كشـي اقـتـصـادي                

. رونـد    ميلتون فريدمن هم فـراتـر مـي       
بـافـنـد كـه          تزها و تـحـلـيـلـهـائـي مـي            

بـهـرام   .  مـانـنـد      خودشان هم در آن مي   
ــن                  ــردن اي ــه ك ــراي حــقــن مــدرســي ب

در جريان انقـلاب  : " گويد موضوع مي 
 اين خود تزار بود که فـراخـوان   ١٩٠٥ 

ها براي جمع بندي و   " سويت" تشکيل  
." هـاي کـارگـران را داد            ارائه خواسته 

قدرت دوگانه .  اين دروغ محض است   
 را نـه      ١٩١٧  و نـه در        ١٩٠٥ نه در  

تــزار و نــه كــرنســكــي و نــه هــيــچ                    
شـخــصـيــت حـكــومــتـي ديــگـري بــه             
جامعه اعطا نـكـرد و فـراخـوانـش را              
نداد، كارگران آن را با قـدرت خـود و              
اتفاقا در برابـر ريـاضـت كشـي وقـت              

 .سرگئه ويته با قدرت به دست آوردند    
باز بهرام مدرسي براي اينكه دفاعـش    

ها را توجيه و تـئـوريـزه       از حذف يارانه  
كند، بلوك اقتصادي ديگري در بـرابـر      

آورد و جـمـهـوري     به وجود مي"  غرب" 
اسلامي را در آن بـلـوك بسـتـه بـنـدي              

گـويـد كـه         همه اينها را مـي   .  كند  مي
نتيجه بگيرد جمهوري اسلامـي دارد        

هـا     شود و حـذف يـارانـه          متعارف مي 
اكـنـون   .  هم در خدمـت هـمـيـن اسـت           

مـبــارزه كــارگـر در چــهـارچــوب يــك             
رود كـه       حكومت متعارف پيش مـي    

مجـبـور شـده اسـت مـثـل تـركـيـه و                    
 تشكل كارگري را هـم      ١٩٠٥ روسيه  

بسازد و انـقـلاب كـارگـري از طـريـق                
منتـهـا   .  تشكل كارگري به پيش برود  

اين كارشناسـي اقـتـصـادي حـتـي بـا               
كارشناسان اقتصادي خود جـمـهـوري        

. گـيـرد     اسلامي در تضـاد قـرار مـي           
سعيد ليلاز، يـكـي از اقـتـصـاددانـان              
طرفدار سياستهـاي نـئـولـيـبـرالـي در              
ايران، كه تمام عمر آكاداميك خود را      
صـرف مشـاوره دادن بـه بـورژواهـاي              
نئوليبرال و طرفداران متعـارف كـردن        
ــرده اســت،                ــهــوري اســلامــي ك جــم

در مجموع تا زمـانـي کـه        : " ميگويد
تر يـعـنـي سـدهـاي            سدهاي مقدماتي 

هـا     ديپلماتيک و سياسي مثل تـحـريـم     
رود کـه       برداشته نشوند، انتظـار نـمـي      

گـذاري     در ايران شاهـد رشـد سـرمـايـه          
تا زماني کـه ايـران     .  گيري باشيم   چشم

مسائل ديپلماتيکش را با جهـان حـل      
الـمـلـلـي        نکـرده و در بـازارهـاي بـيـن             

گـذاري خـارجـي         ادغام نشده، سرمايـه  
تـا  .  در ايران صورت نـخـواهـد گـرفـت        

زماني که ايران قوانينـش را بـا دنـيـا             
مطابقـت نـدهـد و در واقـع قـوانـيـن                  

هـاي حـقـوقـي          گـذاري و پـايـه         سرمايه
هـاي حـقـوقـي جـهـانـي             خود را با پايه   

هماهنگ و اصلاح نکند ما قـادر بـه        
هاي عظيم و سـنـگـيـن            جذب سرمايه 

ولــي اگـر آنــهــا هــم         .  نـخــواهــيــم بــود    
اصلاح شوند آن موقع شاهد خواهـيـم         

هـايـي مـثـل          بود کـه مـثـلا در حـوزه           
ور بـهـبـود عـمـلـکـرد               صنـايـع انـرژي     

گـذاري خـارجـي را خـواهـيـم                سرمايـه 
ديـد، ولـي مـتـقـابـلا در بسـيـاري از                   

هاي ديگر چون قيمت تمام شـده         رشته
صنايع به دليل افزايش تـورم افـزايـش       
پيدا خواهـد کـرد، خـواهـيـم ديـد کـه                 
قدرت رقابت توليدکنـنـدگـان داخـلـي         
ــر واردات بــاز هــم کــاهــش                  ــراب در ب

خـواهـم      مـي ."  بيشتري خواهد يـافـت     
توجه بهرام مدرسي را بـه ايـن نـكـتـه             
جلب كنم كه جمهوري اسلامـي بـراي          
حل بحرانهايش و همراه شدن با حـتـي         
ــهــرام مــدرســي              بــلــوك اقــتــصــادي ب

. ساخته، راه زيادي براي پيمودن دارد       
در نــتــيــجـه بــراي كـمــونــيــسـتــي كــه              
بخواهد از جمهوري اسلامي و حـذف       

هايش با هر بهانه و دليلي دفـاع       يارانه
كند، از تناقضات زيادي بايـد عـبـور           

 .كند
بهرام مدرسي بعد از كلي بـالا و    .

پائين كردن تعدادي آمار و ارقـام، بـه         
رسد كـه بـخـش زيـادي          اين نتيجه مي  

از كـارگـران ايـران،        )  حداكثـري بـالا    ( 
هســتـنـد و     "  پـرولـتـاريــاي صـنــعـتـي        " 

پرولتـاريـاي صـنـعـتـي در           : " گويد  مي
ايران ديگر نه سطح زنـدگـيـش سـطـح            

 سـال پــيـش اســت و نــه             ٣٠ زنـدگـي     
سطح زنـدگـي بـخـش       .  توقعاتش از آن 

بزرگي از اين پرولتارياي صنعـتـي در         
ايران امروز بالاتر از بخش وسيعـي از     

بـالاخـره اگـر      ."  کارمندان دولتي است 
اعضاي رهبري حزب حكمتيـسـت بـه       
سايت حكومتي ايـلـنـا هـم مـراجـعـه              
كنند، از زبان رهبران خـود جـمـهـوري        

شــنــونــد كــه چــنــيــن          اســلامــي، مــي   
" كـمـونـيـسـت     " ادعائي از طـرف يـك          

ــريــــب اســــت                 ــب و غــ   .عــــجــــيــ
درباره دفاع بـهـرام مـدرسـي، كـه در                
واقع دفاع حزب حكمتيست از حـذف     

شـود نـوشـت،         يارانه هاست، زياد مي  
فكر ميكنم كه اشاره به هـمـيـن چـنـد          
پاراگراف ماليخوليائي اينها را افشـا     

 .كند مي
 

 ٨٨ اي      مخالفت با اعتراضـات تـوده      
بهرام مدرسي و ديگر اعضاي رهبـري   
حزب حكمتيست هـم، از مـخـالـفـت             

اي،    رضا رخشان با اعتـراضـات تـوده        
منافـع صـنـفـي       "تحت عنوان دفاع از  

بالاتر نـقـل     .  اند به وجد آمده"  كارگران
قولي را از محمـد فـتـاحـي در تـنـفـر                 
رهــبــري ايــن حــزب از اعــتــراضــات             

اي كـه       امـا نـكـتـه      .  اي بيان كردم    توده
لازم به يـادآوري اسـت ايـن اسـت كـه                 

اي    تفسير اينها از اعـتـراضـات تـوده           
، همان تفسير موسوي و بـي    ٨٨ سال  

كـه  .  بي سـي و صـداي آمـريـكـاسـت              
گويا اين اعتـراض بـراي بـرگشـت بـه               

ميليونها نفري كه .  دوره خميني است 
با سپاه و بسيج رژيم درگيـر شـدنـد و              
رژيم را تا دو قدمي سقوط بـردنـد، را      

در .  دانـنـد     سينه چاكان خمـيـنـي مـي        
بين فعالين كارگري هـم، شـايـد بـجـز             
رضا رخشان نتوانند كـس ديـگـري را         
پيدا كنند كه ايـن چـنـيـن آزادانـه در                 

اي بـه نـفـع يـك             برابر اعتراضات توده  
ــا                 جــنــاح از جــمــهــوري اســلامــي ب

. هاي واهي، موضع گيـري كـنـد        بهانه
درباره موضع حزب حكمـتـيـسـت در           

اي و حاتم    مخالفت با اعترضات توده   
بخشي اين اعتراضات به مـوسـوي و         

. ايـم    كروبي و رفسنجاني زيـاد گـفـتـه          
دروغهائي را كه اينها دلبخـواهـي بـه         
كمونيستها و مـخـالـفـيـن جـمـهـوري              
اسـلامــي، بــخــصــوص در رابــطــه بــا            

بندند، فقط از    سبزهاي حكومتي مي 
ارزش جـواب دادن      .  سر پيسـي اسـت     

يـك دلـيـل      .  مردم شعور دارند. ندارند
ديگر از اينـكـه حـزب حـكـمـتـيـسـت                 
امروز به يك چنين موقعيـتـي افـتـاده        
است، دستكم گرفـتـن هـمـيـن شـعـور             

 .مردم است
 

در ابـتـداي ايـن نـوشـتـه بـه                 درخاتمـه 
دلايل رو آوري حزب حکمتـيـسـت بـه           
دفـاع از رخشــان و حــملــه بــه مــا و                  
منتقدين او اشـاره کـردم و در ادامـه              
برخي نکات بحـثـهـايشـان را بـررسـي            

دانم بـه     اکنون در انتها لازم مي.  کردم
وضـعـيـت    .  يـک هشـدار تـاکـيـد کـنـم             

بحراني ايـن حـزب يـکـشـبـه بـوجـود                 
اين مـحـصـول هـمـان خـط و               .  نيامد

سـيـاسـت انـحـلال طـلـبـانــه و راســت                 
کـورش مــدرســي پــس از درگــذشــت           
منـصـور حـکـمـت اسـت کـه مـرتـب                  
بـالـغـتـر شـد تـا ســر از ايسـتـادن در                     
مقابل حرکت ميليوني مردم در سـال     

.  درآورد و به امروز منـتـهـي شـد      ٨٨ 
شـکــسـت ايــن ســيــاسـتــهــا و انــزواي             
سياسي اين حزب، کورش مدرسي را        
وادار کرد تا کنار بـکـشـد و شـانـه از               
زير بار مسئوليت اين شکست خـالـي         

اما قضيه بهمـيـن جـا مـحـدود          .  کند
نـمــانــد و مــبـاحــث ايــنــدوره کــورش             
مدرسـي حـزبشـان را در يـک بـحـران                 

اينجا جـاي بـررسـي آن        .  جدي فرو برد 
بحثها نيسـت، فـقـط بـه ايـن تـاکـيـد                  
ميکنم که اين بحثها که گويا بخاطـر        
اختلاف بر سر سازمانـدهـي کـارگـران        
درگـرفـتـه اسـت تــمـامـا يــک ابـزار و                  
پوشش است و به مشغله و سـيـاسـت          

تـر از       هر دو طرف مـاجـرا نـامـربـوط           
جوهـر  . آنست که نيازمند بحثي باشد 

و اساس بحث کورش مدرسي در يـک      
کلام و بزبان آدميزاد اينست که حزب       

خورد و آنـرا ول         حکمتيست بدرد نمي  
رهبري جديد و يا بخشي از آن      .  کنيد

نيز براي دفاع از مـوجـوديـت خـود و            
حزبشان در مقابل اين حـزب شـکـنـي          
ايستادند اما چهارچوب بحثي که در       

کنند و اخـتـلافشـان          متن آن جدل مي   
کـنـنـد کـوچـکـتـريـن              را فرمـوـلـه مـي       

دلـيـلـش    .  کـنـد     کمکي بـه آنـهـا نـمـي           
هــمــانــطــور کــه گــفــتــم ايــنــســت کــه             
شنـاسـنـامـه حـزب حـکـمـتـيـسـت را                  
سازمـانـدهـي کـارگـري و روآوري بـه               
مباحث باصطلاح کارگـري تشـکـيـل         

دهـد، بـلـکـه دولـت ائـتـلافـي و                    نمـي 
بــحــرانســازي ســر مــرز و مــنــشــور               
سرنگوني و حسن نصراله و انـبـوهـي           
از اينها که قبلا مـورد نـقـد مـا قـرار             

بـدنـبـال کـنـار        .  انـد مـيـبـاشـد          گرفـتـه  
کشيدن کورش مـدرسـي مـتـاسـفـانـه             
رهـبـري جـديـد حـزب حــکـمـتــيـســت                
نتوانست خود را طـوري بـازتـعـريـف             
کند که از اين انزواي سـيـاسـي بـيـرون          
بيايد، نتوانستند در ايـن فـرصـت بـه             
بازبيني بخصوص سياست انـفـعـالـي          
خانه نشينـي و ايسـتـادن در مـقـابـل                

. حرکت انقلابي مردم خاتـمـه بـدهـنـد        
دليلش اينست که اين رهبري در تمـام    
اين سـالـهـا بـا سـيـاسـتـهـاي کـورش                   
مدرسي کنار آمـده بـود و بـراي ايـن                
بازبيني به يک جسارت سياسـي نـيـاز        

نتوانستـنـد،   "  متاسفانه"گفتم . داشت
بخاطر اينکه شخصا دوست ندارم کـه      
سرنوشت تعداد زيادي آدم کمونيسـت      
که بعد از انشعاب راه ديگري رفـتـنـد          

و .  به وضعيت امروز منـتـهـي بشـود         
هشـدار مـن ايـنـسـت کـه ادامـه ايـن                   
وضــعــيــت و اتــخــاذ ســيــاســتــهــاي              
تاکنوني، آنهم در شرايطي که اوضـاع        
سياسي ايران در آسـتـانـه يـک تـحـول                

تـوانـد کـار حـزب            انقلابي است، مـي    
حکمتيست را بـه جـاهـاي بـاريـکـتـر                

شـود ايـن راه را تـا تـه                  مـي . بکشاند
 !نرفت، بنفع خودتان است
 

   ژوئيه١١ 

 ... قضيه دفاع حزب حكمتيست                     
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 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 
 صدور حکم سي سال زندان يک زنداني سياسي در سقز            

 .مطلب احمديان توسط دادگاه انقلاب اسلامي شهر سقز به زندان محکوم شد
بنا به گزارشهاي رسيده  و به نقل از دوستان اين زنداني در بند عمومي، احـمـديـان کـه سـال گـذشـتـه از                  
سوي نيروهاي امنيتي دستگير و روانه زندان شده بود، توسط دادگاه انقلاب اسلامي سقز به اتهام همکاري       

احمديان مدت زيادي را در سلول انفـرادي بـه سـر         .با احزاب غيرقانوني به سي سال حبس محکوم شده است 
 .برده و هم اکنون در زندان مرکزي سقز دوران محکوميت خود را مي گذراند

 
 نامه نداي گروس در کردستان          احضار سردبير هفته   

شعبه چهارم دادياري دادسراي سنندج، محمود محمودي سردبير هفته نامه نداي گـروس را بـه دادگـاه               
طبق احضاريه اي که به دست نامبرده رسيده، ايشان بايد هيجدهم تيرماه سـال جـاري خـود را            . احضار کرد 

اتهام سردبير هفته نامه محلي نداي گروس که در پـي    .به شعبه چهارم دادياري دادسراي سنندج معرفي کند 
شکايت يکي از نمايندگان سنندج، کامياران و ديواندره در مجلس به دادگاه فراخوانده شـده،نشـر اکـاذيـب،           

 .توهين و تهمت عنوان شده است
 ادامه اعتصاب غذاي انور خضري در زندان

در چهلمين روز از اعتصاب غذاي انور خضري، زنداني سياسي ، همچنان مسئولان زندان رجايـي شـهـر نسـبـت            
 .به خواسته هاي اين زنداني سياسي بي توجه اند

 .اين در حالي است که وضعيت جسماني او بسيار نامناسب و بحراني گزارش مي شود
 

 ايـن زنـدان       ۱۸  سـالـن       ۶ براساس خبرهاي رسيده انور خضري از چهل روز پيش در اعتراض به وضعيت خود در بند  
دست به اعتصاب غذا زده است و  مدت دو سال است که به صورت کاملا بلاتکليف در زندان به سر مـي بـرد و نـه            

 وي در اعـتـراض بـه ايـن               .تنها تاکنون برايش دادگاهي برگزار نشده، که حتي براي بازپرسي نيز احضار نشده اسـت       
در .  شرايط و همچنين نگهداري در بند زندانيان عادي زنـدانـيـان رجـايـي شـهـر، اعـتـصـاب غـذاي تـر کـرده اسـت                                 

 .اعتصاب غذاي تر، زنداني تنها به خوردن آب و چاي بسنده و از خوردن هرگونه غذا خودداري مي کند
 

همبندان خضري که به شدت نگران وضعيت جسماني او هستند، از اين همه بـي تـوجـهـي مسـوولان زنـدان رجـايـي                     
خـواسـتـه اصـلـي        .شهر اظهار تعجب مي کنند و مي ترسند سرنوشتي چون هدي صابر در انتظار اين زنـدانـي بـاشـد          

اش بعد از دوره طولاني بلاتکليفي و هـمـچـنـيـن انـتـقـال بـه بـنـد زنـدانـيـان                          انور خضري، رسيدگي قضايي به پرونده  
 .سياسي است

 
کامران شيخي و سيد ابراهيم سيدي، دو زنداني سياسي ديگر  که همزمان با انـور خضـري اعـتـصـاب غـذايشـان را                   

اين دو زنداني به همراه احـمـد کـمـال رمضـان، رمضـان             .آغاز کرده بودند، چند روز پيش به اين اعتصاب پايان دادند  
سعيدي و هادي اميني از ديگر زندانيان سياسي زندان رجايي شهر هستند که در شرايط بسيار نامنـاسـب در مـيـان          

 .زندانيان عادي اين زندان نگهداري مي شوند و خواهان انتقال به بند زندانيان سياسي هستند
 

 .يک جوان اهل سردشت در منزل پدري اقدام به خودکشي کرده و جان سپرد                 
 

 نـزديـک مسـجـد         » گـرده سـور    «  در محلـه    » رسول«  فرزند » شورش يوسفي« ساله به نام ۲۴يک جوان  
وي در حين انتقال به بيمارستان جان سـپـرده   .   سردشت در منزل خود را حلق آويز کرد» صلاح الدين ايوبي« 

خودکشي زنان و جوانان در مناطق کردسـتـان هـمـچـون         علل خودکشي شورش هنوز معلوم نشده  اما. است
ساير مناطق ديگر ايران ارتباط مستقيمي با فقر و نداري و شرايط و اوضاع فلاکتباري دارد کـه حـکـومـت           

 .*اسلامي بر زندگي مردم تحميل کرده است

 شاهرخ زماني، كارگر زنداني فورا آزاد بايد گردد           
در . شاهرخ زماني كه در خرداد ماه سال جاري دستگير وزنداني شـده اسـت          

وضعيت جسماني بسيار بدي به سر ميبردچنانكه در ملاقات بـا خـانـواده اش           
 .توانايي حرف زدن را نداشته است

شاهرخ زماني عضو كميته پيگيري و كارگر نقاش جرمش تنهـا فـعـالـيـت         
 براي تامين رفاه زندگي كارگران بوده است

اينك ما تمامي كارگران و تشكل هاي كارگري بايد تلاش وسـيـعـي را بـه                 
كار بگيريم كه ضمن قطع فشارهاي روحي و جسمي به او بلكـه خـواهـان ازادي            

 .فوري ايشان شويم
 .شاهرخ زماني كارگر نقاش آزاد بايد گردد زنداني سياسي آزاد بايد گردد

 كميته پيگيري ايجاد تشكلهاي كارگري
 

www. comitehpeygiri.cim 
gmail:komite.peygiri.com 

 
  

 سيد كارگر زنداني آزاد بايد گردد          
سيد كارگر راه اهن تبريز مدتي پيش دستگير و روانه زنـدان شـداو كـارگـر               

وتنها اتهامي كه به وي مي توانند بزنندفعاليـت كـارگـري و اگـاهـگـري             ..است
 ميان همكارانش

البته در نظام سرمايداري و ان هـم در ايـران ايـن جـرم             . وديگر كارگران است 
 .بسيار بزرگي از نظر كارفرمايانو حاميانشان دولت به شمار ميرود

در شرايطي كه بر كسي پوشيده نيست زنـدگـي جـهـنـمـي كـه بـه كـارگـران                         
بلكه فشار پليسي بر زندگي كارگران سايه انـداخـتـه      . تحميل كردند كافي نيست 

 .است
شاهرخ زمانـي كـارگـر      . طي روزهاي گذشته سيد تنها كارگر زنداني نيست   

نقاش و محمد جراحي كـارگـر اخـراجـي عسـلـويـه از جـملـه كـارگـران زنـدانـي                             
 .هستند

 ..ودر سال جاري دستگيرو زنداني شدند
محاكمه فعالان كارگري در سراسر ايران بويژه در كردستان اعضاي كـمـيـتـه       
هماهنگيوهمچنين محاكمه مجدد علي نجاتي عضو هييت مـديـره نـيـشـكـر              
هفت تپه و محاكمهو تعقيب ديگر فعالان جنبشهاي اجتماعي از جـملـه زنـانـو         

 .دانشجويان نيز بيش از هر زماني شدت يافته است
علاوه بر اين تعقيبو دستگيري و محاكمه وضع اسـفـنـاك زنـدانـهـا كـه بـر                    

 .محوريت شكنجه قرار دارد 
ما ضمن محكوم كردن تعقيب و محاكمه و زنداني كردن مـردم ازاديـخـواه        
و برابري طلب خواهان ازادي بدون قـيـدو شـرط تـمـامـي زنـدانـيـان كـارگـري و                            

 .سياسي هستيم
 .سيد كارگر راه آهن تبريز آزاد بايد گردد

 تيرماه سال نود/١٢ كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي كارگري 
 

www.comitehpeygiri.com 
gmail: komite.peygiri.com 

 

   ١١۶٠٤  :فرکانس   ٨هات برد 
 KBCشبکه     ۵/۶: اف اي سي 

     افقي: پلاريزاسيون
 ٢٧۵٠٠: سيمبل ريت

 و نيم تا۹
  و نيم شب ۱۲ 

 به وقت ايران


